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چکیده
این مقاله برآنست تا با بهره  گيری از ادبيات دیاسپوریک به بررسی امکان و چگونگی بازنمایی 
ادبی روان زخم مهاجرت بپردازد. در راستای همين هدف است که مقاله حاضر، با معرفی نظریات 
روانکاوانه پسا-فرویدیِ روان زخم در چهارچوبی دیاسپوریک )بالاخص با بهره گيری از آراء 
نيکولاس آبراهام و ماریا توروک در باب مقوله «شبح»، دو پروسه «درون فکنی» و «الحاق»، و 
مفهوم «سردابه»( راه را برای ارائه تحليلی روانکاوانه از مساله روان زخم مهاجرت در سه گانه 
«هِما و کاشيک» )«اولين و آخرین بار»، «آخر سال»، و «رفتن به ساحل»( از مجموعه داستانی خاک 
غریب )2008( اثر جومپا لاهيری هموار می سازد. این مقاله در اصل با تاکيد ویژه بر موتيف شبحِ 
مادرِ مرده که محور اصلی هر سه داستان را تشکيل می دهد و همچنين با اشاره به مقوله «کنش 
معوقی» که در پيچ و تاب ساختاری متن سه گانه لاهيری به اجرا در آمده چنين ادعا می کند که 
روان زخم حاصل از مهاجرت و ترکِ )روانی( سرزمين مادری که از منظر روانشناختی به مثابه 
کندن یا کنده شدن از شبحِ مادری مُرده بوده واز اینرو پروسه ای بس دردناک و طولانی است 
تنها در ورای نسل ها و آنهم فقط در صورت تمایل سوژه مهاجر به اذعان، پذیرش، و مواجهه 
معوق با دردِ آن پذیرش و در نتيجه شروع احتمالی پروسه دیرهنگام سوگواری امکان التيام می 
یابد - امکانی که البته ممکن است هر آینه به دليل فعال شدنِ غير ارادی مکانيزم دفاعی سوژه، نياز 
مبرمش به سردابه سازی و حفاظت از آن، تمایلش به فرار از مواجه با درد، و ترجيح ناخودآگاه 
الحاق به درون فکنی منتفی شده، به تعویق افتاده، و یا وارد چرخه معيوب برون ریزی )و نه 

پویش( در نسل های بعد شود. 
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مقدمه
در چند دهه اخير جنگ های داخلی و قوميتی، مهاجرت های دسته جمعی، و شکل گيری 
جوامع چند فرهنگی پدیده ای رو به افزایش بوده که همزمان معضل پناه جویان و بطور 
کل مساله مهاجر، مهاجرت و مهاجرپذیری را به دغدغه روز بدل کرده است. در این 
بين ،شکل گيری طيف گسترده و رو به رشدی از آنچه در سال های اخير ادبيات مهاجرت 
)یا دیاسپورا( نام گرفته و در پی آن رونق و شکوفایی این نوع نگاه، نقد، و ادبيات بعنوان 
شاخه مهمی در ادبيات جهان موجب شده تا نویسندگان چند فرهنگی )یا دیاسپوریک( 
بسياری در آثار خود به مساله مهاجرت پرداخته و تصاویر متعدد و گه گاه متضادی 
از دو )و یا حتی چند( نسل متفاوت از مهاجرین ارائه دهند.در اغلب این آثار، بيشتر 
شخصيت ها در ترجمه بين  دو ساختار فرهنگی مختلف گرفتار شده و در نتيجه برای 
دست و پنجه نرم کردن با مسائل و مشکلات مختلف مهاجرت تقلا می کنند- آنهم تقلایی 
که اغلب منجر به ایجاد زخم های روحی، روانی، و احساسی در هویت های اجتماعی، 

فرهنگی، و جنسيتی شان می شود. 
این توجه و علاقه خاص به بازنمایی مسائل و مصائب مهاجرت و همچنين پرداختن 
به چگونگی شکل گيری هویت مهاجر در غربت)یا آنچه که قویمی و ساسان در مقاله خود 
به درستی"غریبگی هویتی" ناميده اند  ]203[( بيشتراز جانب نویسندگان زن معاصرهندی 
)تبار(-آمریکایی )همچون بهاراتی موکرجی،1 آنيتا دسِای،2 چيترا بَنرِجی دیواکَرونی،3 
و جومپا لاهيری4( مورد استقبال قرار گرفته وحتی محبوبيت ویژه ای رانيز در ميان 
مخاطبين  بسيار به خود اختصاص داده است. جالب اما اینجاست که در آثار بسياری از 
این نویسندگان  از جمله جومپا لاهيری، مهاجرت بر خلاف ظاهر فریبنده و عامه پسندش 
بصورت تجربه متناقضی ترسيم می شود که هر چند ممکن است گه گاه به شکستن 
مرزهای فرهنگی، تسریع پروژه جهانی شدن و ساخت هویت های دوگانه5 بيانجامد اما 
از پایه و اساس تجربه ای چنان مشقت بار و تکان دهنده است که می توان آنرا در زمره 
تجربياتِ تروماتيک بشر بشمار آورد. از این رو، در تضاد با فضای گفتمانی غالباً مثبتی 
که پيرامونِ بحث شکل گيری تجربه و هویت دیاسپوریک در "فضای سومِ"که منتقد 
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پسااستعمارگرا هُمی بابا1مطرح می کند )و در تحليل های ادبی کاربرد دارد،2( مقاله حاضر 
بر این ادعاست که در بسياری از روایت های ادبی دیاسپورا، گذشته سرزمين مادری و 
انگاره های آن همچون شبحی، در تجربه مهاجر از زمان حال و ارتباط  او باسرزمين 
ميزبان رسوخ کرده و موجب ایجاد حس خلأ، فقدان، حزن، دلتنگی، غم غربت، پریشانی، 
بی ریشگی، بی درکجایی و گاه روان پریشی  می شود-احساساتی که رویهم رفته به 
شکل گيری آنچه عموماً"روان زخم مهاجرت"،"روان زخمِ دیاسپوریک"، یا "روان زخم 

بی در کجایی"نام گرفته منجر می شوند.
اگرچه در نگاه اول ممکن است چنين بنظر برسد که این روان زخم تنها می تواند 
گریبانگر نسل اول مهاجرین گردد،نگاهی  اجمالی به روایت  های ادبی نویسندگان مهاجر 
نسل دومی همچون جومپا لاهيری )1940( حاکی از آنست که روان زخم مهاجرت چنان 
کاری و عميق است که حتی شخصيت های نسل دومی و نسل سومی نيز خواه ناخواه 
در بطن رابطه پيچيده و متناقض خلأ و فقدانِ حس تعلق به سرزمين مادری و در عين 
حال ميل به آشتی و تعلق خاطر به او قرار می گيرند رابطه ای  که نه تنها فرآیند )باز(

شکل گيری هویتی سوژه مهاجر نسل دوم و سوم را دستخوش تغيير و تحول مدام قرار 
می دهد بلکه در نهایت نوعی از سوگواری روانی را نيز از او طلب می کند. بعبارت دیگر، 
از آنجا که اذعان، پذیرش، و التيام روان زخمِ حاصل از کندن یا کنده شدن از سرزمين 
مادری و ریشه  دواندن در خاکِ غریبِ سرزمين ميزبان تنها در طی یک نسل امکان پذیر 
نيست، دست و پنجه نرم کردن با مساله فقدان،به چالش  بزرگ و رسالت ناخودآگاه 

نسل های بعدنيز بدل می گردد.

پیشینه تحقیق: روان زخمِ فرانسلی  در فرآیند مهاجرت و مساله بازنمایی آن در ادبیات
در طی چند  روان زخم  مطالعات  تراکنش:  در  کتاب گمشده  ویراستار  فرُم3،  جرارد 

1.Homi Bhabha
2. برای مثال، مقاله "فاعليت اجراگرایانه زن مسلمان در گفتمان دیاسپورایی ليلا ابولعلا" نوشته انسيه درزی 
)نویسنده  ابولعلا  ليلا  به وجود یک فضای گفتمانی جدید در رمانهای  استناد  با  برادران جميلی  ليلا  نژاد و 
امری  دیاسپورا  در  ساکن  مسلمان  زن  دینی  هویت  که  باورست  این  بر  اسکاتلند(  ساکن  سودانی-مصری 
"فضای سومی" که حاصل تعامل وی ميان گفتمان اسلامی و  اجراگرایانه است که به طرزی پویا تنها در 

گفتمان غربی است شکل می گيرد.
3. Gerard Fromm
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نسل1)2012( معتقد است، "تجربياتی که انسان نتوانسته براحتی  مهارشان کند-یعنی 
هر آنچه که به دليل فرا رفتن از سيطره قدرتِ تحمل و پذیرش وی روزی او را از پای 
در آورده است-در حوزه گفتمان اجتماعی غالب قرار نمی گيرندبلکه اغلب بصورت یک 
.)xvi( "واکنش احساسی شدید و یا یک آشفتگی مبرم در نسل بعد بروز پيدا می کنند

از اینرو، مهاجران نسل دومی که شناختشان از سرزمين مادری مرهون روایت های 
تمام )یا ناتمام( و گقته شده )یا سرکوب شده( دیگری بوده و حتی تعلق خاطر و حس 
وابستگی شان به سرزمين ميزبان نيز همواره مورد هجمه  پروسه دیگری سازی است در 
Pellicer-) 428( "اصل وارث "جای زخمی هستند که زخم اش از آنِ خودشان نيست

Ortin. البته، همين جای زخم است که آنها را ناخواسته به سمت تلاش برای یافتن راهی 
مناسب جهت افشا و ابراز حس خلأ، فراق، و فقدان و به اتمام رساندن پروسه سوگواری 
ناتمامی که از بدو حيات هویت دیاسپوریکشان را به چالش  کشيده سوق می دهد. مساله 
اما اینجاست که این فرایند تا چه حد قابليت بازنمایی دارد؟به بيان دیگر، اگر به گفته 
جفری ایِچ.هارتمَن2"بازنمایی ادبی ].[ همواره شالوده ای برای نمایان کردن زخم و به 
گوش رسانيدن سکوت است" )259(؛ ادبيات دیاسپوریک )برای نمونه، سه گانه "هِما و 
کاشيک"( تا چه حد و چگونه فرصتی را فراهم می آورد تا روان زخمِ فرانسلی مهاجرت 

بازنمایی شود؟
در چند ساله اخير، موقعيت حساس و آسيب پذیر نسل دوم و سوم از بازماندگان 
از نظریه  پردازان همچون مارین  فجایع جمعی چون هولوکاست توجه جمع کثيری 
او مبنی بر وجود نوعی  هِرش3 را به خود معطوف داشته است. برای مثال، ادعای 
پس-حافظه4 از موقعيت تروماتيک در نسل های دوم و سوم و تحقيقات وی در باب 
چون و چرایی ابتلاء نسل هایی که حتی سال ها پس از لحظه گسستگی تروماتيک به 
دنيا آمده اند به پس-پيامدهای ترومامباحث متعددو گفتمان انتقادی کمابيش جدیدی را 
در ميان نظریه  پردازانِ تروما و بالاخص علاقمندان به مطالعات هولوکاست پی ریزی 
کرده است. در این بين  اما توجه به موقعيت روانی حساس و زخم پذیرِ تبار مهاجران 
تا حدود زیادی مهجور مانده است تا آنجا که می توان ادعا کرد توجه به مسایل و 

1.Lost in Transmission: Studies of Trauma Across Generations (2012)
2.GeoffreyH.Hartman  3. Marianne Hirsch 
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دغدغه های مربوط به نسل های دوم و سوم مهاجران و نظریه  پردازی در آن حيطه 
به ویژه در مطالعات ادبی امری کاملًانوپاست که تحقيق و تفحص بيشتری را طلب می 
کند. در همين راستاست که مقاله حاضر برآنست تا با معرفی آراء روانکاوانه آبراهام و 
توروک )بالاخص مفهوم شبح(در بطن جامعه دیاسپوریک ميان دو حوزه نظری )یعنی 
نظریه  روان زخم و مطالعات دیاسپورا( پيوند برقرار کرده و از این طریق ابزاری تحليلی 
که عملًا قادر به بررسی چگونگی بازنمایی روان زخم در سه گانه"هِما و کاشيک"باشد 

را پی ریزی نماید.
سوژه مهاجر نسل دومی همچون پدران و مادران خود در زمان حالی زندگی می کند 
که به نقل از لاکهرِست5"پی در پی در تسخير گذشته ای است که سایه خود را بر آن 
گسترانيده، خود را بر آن تحميل کرده و مدام آن را از نو بازتعریف می کند" )157(. از 
اینرو در مراحل مختلفی از زندگی خویش، این سوژه مجبور است خواسته یا ناخواسته 
با انگاره هایی شبح وار از گذشته ای مواجه شود که الزاماً متعلق به او نيست بلکه به 
کسانی که ناخواسته او را وارث حس خلاء  والدین مهاجر نسل اولی اش تعلق دارد 
و فقدان و روان زخمی کرده اند که حاصل کوچ اجباری یا خودخواسته خودِ آنها از 
سرزمين مادریشان است. این امر البته به هيچ وجه امری غریب و بعيد نيست چرا که به 
گمانِ کتی کروت6 "روان زخم هيچ وقت بطور کامل متعلق به خود شخص نيست . ]بلکه[ 
ما در روان زخم یکدیگر سهيم ایم")24(. به عبارت دیگر، ریشه  روان زخمِ امروز نه تنها 
در دیگری که در نسل های قبل نيز قابل پيگيری است. از این رو، می توان ادعا کرد که 
روان زخم مهاجرت نيز همچون دیگر روان زخم ها فرانسلی بوده و چه بسا به طرق و 
شيوه های مختلف نسل های بعد را نيز مستقيم یا غيرمستقيم تحت تاثير قرار می دهد. 
چالش  بزرگ پيش رو در مطالعات دیاسپورا بطور کل و ادبيات آن بطور اخص اما در 
آنست که این روان زخم )فرانسلی( چگونه و به چه شکلی  در ادبيات )بویژه در آثار 
ادبی نسل دوم مهاجران( نمود پيدا می کند؟ بعبارت دیگر، نویسنده برای بازنمایی روان 
زخمِ شخصيت های مهاجر نسل-دومی چه راهکاری را در پيش می گيرد؟ آیا بررسی 
بازنمایی روان زخم در قالب انگاره ها یا موتيف های متنی و روابط و احساسات بين  
شخصيت ها قادر است این زخم فرانسلی و نياز مبرم به پذیرش و مواجهه معوق با آن 
را نمایان سازد؟ این بررسی تا چه حد و چگونه می تواند رویارویی مهاجر نسل دومی 

5.Luckhurst   2.Cathy Caruth



A Haunted Narrative: Signifying Trauma of Displacement in. . .

 Vol.14, NO. 19,  Autumn and WinterCritical Language & Literary  Studies   82

با مساله فراق از سرزمين مادری و به انجام رسانيدنِ احتمالیِ یک پروسه سوگواری 
دیرهنگام را به تصویر بکشد؟ در این ميان، این رویارویی چگونه و تا چه حد فرآیند )باز( 
شکل گيری هویتی سوژه مهاجر نسل دوم  رابه چالش  کشيده و آنرابازتعریف می کند؟

در ذیل، و در پاسخ به همين پرسش هاست که مقاله ابتدا با استناد به آراء آبراهام و 
توروک1 به مساله روان زخمِ فرانسلی در فرآیند مهاجرت پرداخته و سپس با استناد به 
همان آراء و تاکيد ویژه بر مقوله "کنش معوق" بصرت نمونه وار تحليلی روانکاوانه از 

سه گانه "هِما و کاشيک" ارائه خواهد شد.  

مبانی نظری: نظریات روانکاوانه آبراهام و توروک در باب شبح، درون فکنی، 
و الحاق  

مقاله حاضر جستاری است در راستای این ادعا که یکی از شایع ترین راهکارهای 
بازنمایی روان زخم در ادبيات مهاجرت بهره گيری از موتيف شبح است خواه این شبح، 
شبح گذشته سرزمين مادری باشد در قالب مجاز )از طریق ارجاعات مختلف به انگاره 
های سرزمين مادری از جمله رسم و رسوم، نام، رنگ پوست، غذا، موسيقی، لباس و.( 
و خواه شبحِ خلاء و فقدان حضور سرزمين مادری باشد در قالب استعاره )از طریق 
استفاده مکرر از موتيف مرگ مادر، مادر جانشين ، یا مادربزرگ و حس خلاء و فقدان 
حاصل از آن(. اگر بپذیریم که  ادعای گَنتو2مبنی بر اینکه "وجود انگاره شبح و وجهی که 
روایت را به داستان  های ارواح نزدیک می کند یکی از مشخصه های بارز وجود روان 
زخم است" )39(، می توانيم چنين استنباط کنيم که استفاده از این انگاره در بازنمایی 
تجربه زیستی مهاجران نسل دوم نيز حاکی از آنست که پس لرزه های روان زخم 
مهاجرت )که روزگاری سلامت روحی و تعادل روانی نسل اول را دچار تزلزل کرده 
بود( نه تنها در طی یک نسل از بين  نمی رود بلکه حتی در شکل و شمایلی دیگر دامن گير 
نسل دوم مهاجرین نيز می شود. سوال اصلی اما اینجاست: این شبح کيست؟ حامل چه 
پيامی است؟ و از سوژه های شبح زده چه می خواهد؟-پرسش هایی که پاسخ شان به 
زودی با استناد به مقوله "شبح" در آثار روانکاوانه آبراهام و توروک و بررسی اجمالی 
آراء آنها در مجموعه مقالات تاثيرگذارشان در کتاب پوسته و هسته: نوگری هایی در 
1.Abraham and Torok

2. Ganteau 
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روانکاوی )1974(1 تا حدی روشن خواهند شد.
از منظر اندیشه روانکاوانه آبراهام و توروک شبح حامل پيامی غيرقابل بيان واغلب 
تروماتيک است. با این حال، در تقابل با نظام دریدایی که ازگنگی و ابهام موجود در پيام 
شبح2 کاملًا استقبال کرده و حتی این شرح ناپذیری و مقاومت در برابر بازنمایی و در 
عين حال به چالش  کشيدن ساختارهای دوپاره معنا/بی معنایی را عاملی ضروری در 
شکل گيری رابطه ای اخلاقی با دیگری می داند؛ هدف غایی نظریات آبراهام و توروک از 
طرح مساله شبح3تاکيد بر لزوم تلاش در جهت تفسير در مواجهه با پيامی نناميدنی و 
تروماتيک است که به ناچار باید به دامان بازنمایی برگردانده شود چرا که تنها در این 
صورت است که احتمال برطرف شدن شبح مورد نظر و خنثی شدن آثار نامطلوبش 
بر سوژه شبح زده افزایش می یابد. ناگفته نماند که چنين پروسه تفسيری به هيچ عنوان 
ساده، سرراست، و روشن نيست بلکه در اغلب موارد بسيار هم فرسایشی و پر پيچ و 
خم است و چه بسامنتقد یا روانکاو را متحمل سختی های فراوانی می کند. البته بی شک، 
دليل این به درازا کشيدن و فرسایشی بودن پروسه تفسير آنست که برخلاف شبح 
دریدایی که فراسوی حقيقت/عدم حقيقت قرار می گيرد؛ شبح مورد نظرآِبراهام و توروک 
فریبکاری است که مدام سعی در کتمان چيزی دارد: "شبحی که بازمی گردد تا روح ما 
را به تسخير خود درآورد هدفش تنها و تنها فریبکاری است و طبعاً همه افشاگری هایش 
نيزفریب آميزند" )449(. اما چنانچه پيشترهم به آن اشاره شد، این کتمان هميشگی 
نيست و حتی آنچه که نناميدنی و شرح ندادنی است نيز با وجود همه ترفندهای شبح، 
آشکار خواهد شد. درکل، چه بسا رسالت عمده نسل امروز نيز همين "آشکار ساختن 
اسرار پنهان شده در ناخودآگاه دیگری و عرضه کردن آن در قامت اوليه اش"باشد چرا 
که تنها از طریق این بازنمایی و "گفتنِ ناگفتنی ها"ست که می تواند "پرده از معصيت 

دیگری برداشته"و آنرا در عریانی کامل به تصویر بکشد )449(.   
که  دلالت گرهائی هستند  واقع  در  اشباح  و  ارواح  توروک،  و  آبراهام  دید  از  پس 
حضورشان به وجود اسرار مگو، شرح ناپذیر و اغلب تروماتيکِ نسل گذشته دلالت 
دارد اما پر واضح است که آنچه آنها شبح می نامند صرفاً ارواح اجداد مرده ای که به 
قصد تسخير روح نسل بعد بازگشته اند نيست بلکه در نگاه آنها شبح همان "حفره ای 

1.The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis )1974(

2.Spectre  3.Phantom
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است که اسرار دیگران در درون ما بوجود آورده است" )427(.به بيان آنها، "وجود 
شبح حاکی از وجود تاثيرات فرانسلیِ همان ]زخمی[ است که زمانی گزند روحی بزرگ 
و چه بسا مصيبت باری را به نسل قبل تحميل کرده است"- زخمی که چون به موقع 
درمان نشده و یا قابليت درمان نداشته تنها توانسته است بصورت "شکافی عميق که 
موجب ایجاد اختلال در فرایند درون فکنی1در زمان حال می شود"به نسل بعد انتقال 
یابد )174(. از آنجا که همين شکاف عميق هسته مرکزی هویت مهاجر نسل دومی را نيز 
تشکيل می دهد، می توان با ایجاد پلی ميان آنچه گفته شد از یک سو و تحليل کنش ها و 
واکنش های بينا نسلیِ موجود ميان شخصيت ها و ارتباط شان با دو فرایند"درون فکنی" 
و "الحاق"2 )و در همين راستا، پرداختن به مفهوم "سردابه"(3از طرف دیگر چگونگی 
بازنمایی ادبی روان زخم مهاجرت در سه گانه لاهيری را بررسی کرد. قبل از هر چيز اما 
بهتر است به توضيح و تببين  این واژگان در حيطه روانکاوی آبراهام و توروک بپردازیم.

آبراهام و توروک بين  دو واژه درون فکنی و الحاق تميز قائل شده و به تفاوت 
ظریفِ ميان آن دو توجه خاص دارند. در نگاه آنان، درون فکنی که با "پروسه گسترده 
کردن ایگو"4 )127( و شمول تدریجی ابُژه محبوب اما از دست رفته در درون مرزهای 
آن مرتبط است در واقع همان"نيروی محرک روانی" )80( است که سلامت ساختار 
ذهنی و روحی شخص سوگوار را تضمين می کند چرا که درون فکنی چيزی نيست 
جز"جایگزینی موفق حضور ]شبح وار[ ابُژه محبوب اما از دست رفته با ادراک و پذیرش 
غياب آن توسط فرد")128(. از اینرو، در حالی که درون فکنی در واقع همان فرایند 
سوگواری موفق از منظر فرویدی است، الحاق همان "بيماری سوگواری" )129( یا 
ماليخوليایی است که فروید پيش تر، ابتدا در مقاله "سوگواری و ماليخوليا" )1917( و 
سپس در کتاب  ایگو و اید5 )1923(، به تفصيل به آن پرداخته بود. پس می توان گفت که 
از دید آبراهام و توروک، الحاق نوعی امتناع روانی از درون فکنی از طریق پر و بال دادن 
به فانتزی بلعيدن یا همانندی با ابُژه محبوب-اما-از-دست-رفته است. فانتزی الحاق در 
اصل راهی برای جبران خسران از طریق ایجاد یک دلبستگی وسواس گونه شدید به 
ابُژه از دست رفته است-پروسه ای که در طی آن سوژه ای که کوچکترین تمایلی به 

1.Introjection  2.Incorporation

3. Crypt   4.Ego

5.The Ego and the Id )1923( 
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رهایی از ابژه ندارد، عملًا آنرا در درون خود مدفون کرده و انگار به نوعی او را بلعيده 
و بخود ملحق کرده است.جالب اینجا است که مفهوم "سردابه"، دیگر واژه کليدی در 
نظریات آبراهام و توروک، نيز با این پروسه ارتباط  تنگاتنگی دارد چرا که هدفش دقيقاً 
همان حفظ و حراست از خاطره عزیزان از دست رفته در ناخودآگاه بازماندگان است. 
سردابه در اصل دخمه یا  مدفنی روانی است که "معادل عينی فقدان بصورت انسانی 
کامل در آن زنده به گور شده است" )130(وشاید بتوان آنرا"ناخودآگاه ساختگی ای 
]دانست[که در قلب ایگو1 جای گرفته" )130(وعملًا حامل "روان زخم های حقيقی یا 
فرضی است که فرایند درون فکنی را با خلل مواجه کرده اند")254(. در ادامه با تکيه 
بر این مفاهيم روانکاوانه در سایه تمرکز بر چگونگی بکارگيری و اجرای مفهوم"کنش 
معوق" در بر هم کنش موجود ميان سه داستان "اولين و آخرین بار"، "آخر سال"، و 
"رفتن به ساحل"به مساله بازنمایی روان زخم )فرانسلی( مهاجرت در سه گانه لاهيری 

خواهيم پرداخت.   

مادرِ مُرده به مثابه شبح در سه گانه لاهیری
سه گانه "هما و کاشيک" از مجموعه داستانیخاک غریب )2008( اثر جومپا لاهيری 
ماجرای سرنوشت گره خورده و عشق نافرجام هما و کاشيک، دو شخصيت مهاجر 
نسل-دومی، را از سال های دور یعنی زمانی که هر دوکودک بودند تا حدود بيست 
سال بعد یعنی زمانی که دیگر بار بطور تصادفی در شهر روم بر سر راه یکدیگر قرار 
می گيرند روایت  می کند. این روایت  اما یکدست نيست: "اولين و آخرین بار" روایت  
از اولين ملاقات آن دو تا زمان افشاء بيماری لاعلاج مادر کاشيک است،"آخر  هما 
سال" روایت  کاشيک از بازگشتش به خانه پس از مرگ مادر، اتفاقات مرتبط با آن 
مرگ، ازدواج مجدد پدر، و آشنایی وی با نامادری و خواهرخوانده هایش است، و"رفتن 
به ساحل" روایتی است سوم-شخص از ملاقات تصادفی آن دو در روم، فرجام آن 
ملاقات، و چگونگی تاثيرات آن در روند زندگی هر یک از آنها. اما آنچه که بيش از بيش 
آخرین داستان  این سه گانه یعنی"آخر سال" را با اولين داستان  این سه گانه )"اولين و 
آخرین بار"( و آخرین داستان  آن )"رفتن به ساحل"( مرتبط می سازد اینست که نه تنها 
هر سه داستان بر محور موتيف مرگ مادرِ کاشيک )پارول( استوارند بلکه روایت های 

1.Ego
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مربوط به هر یک نيز از منظر ساختاری با دیگر روایت ها در کنش و واکنشی دو طرفه 
است تا جایی که تحليل هر یک تنها زمانی امکان پذیر است که شخصيت ها، رویدادها، و 
انگاره های یکی در ارتباط  با دیگری بررسی شوند. بعبارت دیگر، تحليل داستان  "آخر 
سال" تنها در مراجعت به داستان  "اولين و آخرین بار"و در سایه آنچه در "رفتن به 
ساحل" رخ خواهد داد امکان پذیر است چنانچه رخدادها، شخصيت ها، و انگاره های هر 
یک از دو داستان  دیگر نيز تنها در ارتباط  با آنچه در "آخر سال" روایت  می شود 
قابل بحث و کند و کاواند. جالب اما اینجاست که این لزوم حرکت مدام و متداوم به عقب 
و جلو و این همزمانی در پيش روندگی و پس روندگیِ پيکان زمان که بدليل استفاده 
لاهيری از ساختارهای موازی در روایت  پردازی است در اصل به اجرا گذاشتن همان 
مفهوم "کنش معوقی" است که در نگاه بسياری از منتقدین حوزه روان زخم )همچون 
فروید، کروت، و لاپلانش1( ساختار زمانی وقایع تروماتيک راشکل می دهد. از اینرو، با 
اتخاد عملی مفهوم "کنش معوق"،لاهيری بار دیگر یادآور می شود که تنها راه درک و 
دریافت روان زخمِ کندن و یا کنده شدن از )سرزمين( مادر در فرآیند مهاجرت، مواجهه 
دیرهنگام با آن در ورای نسل هاست. بی شک، این مواجهه با حس خسران و رویارویی 
با شکاف عميق موجود در هویت دیاسپوریک حتی برای نسل های بعد نيز تجربه ای 
بس ناخوشایند و تکان دهنده است چرا که در طی آن تمامی مرزهای موجود ميان 
امروز/دیروز، اینجا/آنجا، حضور/غياب، زندگی/مرگ و خود/دیگری به چالش  کشيده 
می شوند-چالشی که البته بدليل شکل گيری در یک موقعيت آستانه ای هر آینه ممکن 
است احتمال دستيابی سوژه نسل دومی/سومی/ . به فرآیند سوگواری را فراهم آورد.  
آنچه که مساله فقدان، خسران، شکاف هویتی و در پی آن لزوم سوگواری نسل دوم 
را در سه گانه هما و کاشيک و به ویژه داستان "آخر سال"با تاکيد به تصویر می کشد 
استفاده از استعاره مادرِ مُرده ای است که شبح وار به زندگی خود در ذهن و روان 
شخصيت های اصلی نسل دومی )هم هما و هم کاشيک( ادامه داده و از این طریق زندگی 
و روابط امروز آنها را دستخوش تغييرات بزرگ و گاه جبران ناپذیری می کند. ناگفته 
نماند که با وجود اهميت این مرگ و تاثيرات آنی یا بلند مدت آن بر تک تک شخصيت ها 
و اتفاقات ریز و درشتی که در پس یا پی آن رخ می دهند، هيچ یک از سه داستان 
لاهيری به جزئيات لحظه تروماتيک این مرگ نپرداخته و همانطور که دلفين موناس2 نيز 

1.Laplanche  2.Delphine Munos
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معتقد است، این مرگ به یکی از برجسته ترین "حذفيات ساختاری"در این سه گانه بدل 
می شود )26(. برای مثال، داستان  "آخر سال" دنباله داستان  خانواده کاشيک را دقيقاً 
از همان جایی که در داستان  "اولين و آخرین بار" به اتمام رسيد )یعنی از مرگِ مادر( 
از سر نمی گيرد بلکه در جهشی پنج ساله به اتفاقاتی که سه سال بعد از مرگِ مادر رخ 

داده اند می پردازد. 
البته لازم به ذکر است که این حذف ساختاری را در نهایت تا حد زیادی کنش معوقی 
که بين  هر سه داستان  برقرار می شود جبران می کند. بعبارت دیگر، این از قلم افتادگیِ 
به ظاهر عمدی از رویدادی کاملًا تروماتيک بار دیگر به مخاطب یادآور می کند که فقدان 
و خسران حاصل از مرگِ مادر )یا بصورت استعاری، کنده شدن از سرزمين مادری( 
تنها بطور معوق آنهم از طریق کنار هم چيدن تکه های پراکنده خاطرات شخصيت ها در 
هر سه داستان  قابليتِ بازیافت و چه بسا بازسازی را دارد. بی شک، داستانی که در 
فرآیند این بازیافت و بازسازی بيش از سایرین ایفای نقش می کند داستان  دوم سه گانه 
یعنی همان "آخر سال" است که در طی آن خاطرات پراکنده راوی از رویدادهای مرتبط 
با دو سالی که مادرش با سرطان می جنگيده و همچنين تبعات آن بيش از بيش برجسته  

و آشکار است:
توی خانه بعدی همه چيز فرق می کرد. آن جا آزادانه به دکترها تلفن می زدند. 
قوطی های دارو همه جا پخش بود. لوازم بيماری او هر گوشه از اتاق را گرفته 
بود.علی رغم آن همه زحمت و پولی که مادرم صرف آن خانه کرده بود، هيچ 
وقت نتوانستيم درست و حسابی توش زندگی کنيم و به خاطر چيزی که داشت 
به سرش می آمد هيچ وقت دلِ خوش نداشتيم. توی همان خانه بود که مادرم 
خودش را آماده کرد که راهیِ سفری بی بازگشت شود راهیِ جایی که ما قدرت 
نداشتيم در آن پا بگذاریم و پيشش برویم، و او هيچ وقت از آن باز نمی گشت.

)291(
لازم به ذکر است که اغلب این خاطرات دردناک کاشيک از بيماری مرگبار مادرش در 
پی شنيدن خبر ازدواج مجدد پدرش با چيترا به خاطرش خطور می کنند اتفاقِ سرنوشت 
سازی که به ظهورِ شبحِ مادر مرحوم کاشيک منجر شده و از این حيث ادامه مسير 

زندگی کاشيکِ بيست ویک ساله را دستخوش تغييرات فراوان می کند.
اگرچه در نگاه اول، ازدواج مجدد دکتر چاجوری )پدر کاشيک( تلاشی در جهت 
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درون فکنی و غلبه بر اندوه از دست دادن همسر مرحومش می نماید؛ اما خاطرات کاشيک 
صحه بر حقيقت دیگری می گذارند: این حقيقت که پدرش پس از مرگ همسرش پارول 
خيلی زود کمر همت بسته تا در را به روی امکان هر گونه سوگواری برای خود ببندد. 
بدین منظور و برای فراموشی خاطرات همسر، "تک تک عکس های او را از قاب ها و 
آلبوم ها درآورده، همه را دسته کرده و در یک جعبه کفش گذاشته"،آنگاه از کاشيک 
خواسته است تا آنهایی را که دوست دارد سوا کند و سپس "درجعبه را چسب زده و در 
جایی توی گنجه ای گذاشته" است. البته به موقع نيز تمام "البسه"، "کيف دستی ها"، و 
"قوطی لوازم آرایش و عطر" های همسر مرحومش را یا به زنان بنگالیِ ساکن نيوانگلند 
و یا به موسسات خيریه در هند بخشيده است )256(. به منظور زدودن زندگيش از هر 
گونه نشانه ای که مجازاً او را به یاد همسرمرحومش می انداخته، حتی تا آنجا پيش رفته 
که "ماشينی را که پس از اسباب کشی شان به بمبئی برای او خریده بوده" به کاشيک 
بخشيده است مساله ای که به ظنِ کاشيک تنها راه "خلاص شدن از یکی دیگر از لوازمی 
بوده که مادرش لمس کرده، می شناخته و یا استفاده می کرده است")256(. بی شک 
این رویگردانی والد از سوگواری )امری که در واکنش پدربزرگ و مادربزرگِ مادری 
کاشيک به مرگ دخترشان و اعتقاد راسخشان به بازگشت دوباره وی نيز بازتاب داده 
شده است( بار اندوهی که کاشيک در وهله اول متحمل شده را دو چندان کرده است: 
از یک سو، بار سوگواری برای مرگِ مادر تنها و تنها او متحمل شده و از سوی دیگر 
موظف بوده است تا به تنهایی جای خالی مادر در خانه را پر کند. چنانچه در ادامه 
می آید: "بعد از مرگ مادرم، همين که هجده سالم شد، من بودم که پا جای پای او 
گذاشتم. شب ها برای همراهی با پدرم، پيک پشت پيک جانی واکر را با آب قاطی می کردم 
تا بالاخره به این نتيجه می رسيدیم که وقت خواب است" )264(. پر واضح است که 
همين تلفيق دو نقش متناقضی که کاشيک همزمان مجبور به ایفایشان بوده )یعنی نياز به 
سوگواری از طریق درون فکنی و همزمان ممنوعيت سوگواری از طریق فراخوانده شدن 
بسمت الحاق( بعدها، یعنی زمانی که کاشيک برای اولين ملاقات با چيترا و دخترانش در 

تعطيلات کریسمس به خانه باز می گردد، اوضاع پيچيده تر می کند.
باز می گردد، تجلیِ استعاری همانست که  به آن  در حقيقت، خانه ای که کاشيک 
آبراهام و توروک "سردابه" خطابش می کنند -دخمه یا مدفنی خيالی در ناخودآگاه فردِ 
سوگوار که مادرِ مرده در آن مدفون است. شاهد این مدعا، بی شک، تعدد ساختارهای 
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مدفن شکلی است که در اشکال و فرم های متفاوت در کل داستان  پراکنده اند. برای 
مثال، همانطور که پيشتر هم آمد، پدر کاشيک عکس های همسرش را مضاعف قرنطينه 
می کند: ابتدا آن ها را در جعبه کفشی مهر و موم کرده و سپس در گنجه می گذاردشان. 
علاوه بر این، در پی مرگ مادر، کاشيک وارث جعبه جواهراتی مشتمل بر "گردنبد 
یاقوت، مروارید و سرویس زمردی" می شود )رنگ هایی که همزمان تداعی گر پرچم 
سرزمين مادری اند( که در کنار دیگر "جعبه های تختِ سرخ رنگی که مادر توی کيفی 
در کمدش قایم کرده بود" قرار گرفته است )257(.علاوه بر اینها، جعبه لوازم تزیينی 
کریسمسی که از آخرین زمستان عمر پارول در انباری خانه مدفون بوده است؛ جعبه 
لوازم عکاسی کاشيک که تا مدتها در زیرزمين پنهان بوده است؛ و حتی معماری کلی  
خانه که در نگاه کوشيک با "قفسه های توکارِ فراوانی که داشت آثارِ زندگی روزمره ی 
]آنها[ را مخفی نگه می داشت")258(در کنار حس ناخوشایند و وحشتِ کلی  کاشيک از 
گشودن آن جعبه ها و یا بازگشت به آن خانه جعبه شکل همه و همه حاکی از آنند که 
در چهار دیواری خانه ای که در آن "هيچ وقت نشانه ای از زندگی آدميزاد" نبوده)258( 
چيزی محبوس است که نبایست تحت هيچ شرایطی آشکار شود و آن همان شبحی است 
که خانه را به تسخير خود درآورده است: یعنی شبح مادرِ مُرده.از این رو، بازگشت 
کاشيک به خانه در اصل بازگشت به آخرین مکانی است که روزگاری  خانه شبح بوده 

است )293(. 
اما چه چيز شبح مادر را فراخوانده و منجر به هجوم خاطراتی شده است که خواسته 
یا ناخواسته کاشيک را بسمت رویارویی، پذیرش و انجام احتمالی سوگواری معوق و 
دیرهنگام سوق می دهند؟ بی شک، دليل اصلی احضار و رویارویی،حضور ناخوانده 
چيترا ، نامادریِ جوانِ هندی، در خانه ای است که بطور استعاری حکم سردابه آبراهام و 
توروک را برای کاشيک یافته است.او که در بدو ورود به سرعت با خواهر خوانده هایش 
یعنی روپا1ی ده ساله و پيوی2 شش ساله اخُت می شود، در ارتباط با نامادری اش 
به مشکل بر می خورد چرا که در نظرش حضور چيترا، بيش از هر چيز، مُهر تایيدی 
است بر غياب مادری که دیگر نيست. در نگاه کاشيک، چيترا ابُژه جانشينی است که در 
عين جذاب بودن منزجر کننده و مطرود نيز هست-حس توامان اما متناقضِ کشش و 
انزجاری که بهتر از هر جا در توصيف وی از موهای پرپشت و فریبنده اما در عين حال 

1.Rupa   2.Piu
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تنفرانگيز او جلوه می کند:   
اولين بار بعد از آمدنم بود، ولو شدم روی کاناپه که تلویزیون تماشا کنم و بی این 
که بخواهم، خوابم برد. بيدار که شدم پایين بودند، در چند قدمیِ من، ولی رفتارشان 
جوری بود انگار من نيستم. . چيترا موی دخترها را می بافت. بعد سرگرم موهای 
خودش شد. موی بافته اش را از هم باز کرد و انگشت ها را لای انبوه شک آورِ 
موهای لخَتش برد که مثل آبشار تقریباً تا کمرش ریخته بود. این تصویر حالم را بد 
کرد. نمی توانستم به دسته دسته موهایی که از سر مادرم می ریخت فکر نکنم، یاد کلاه 
گيس چندش آوری که حتی توی بيمارستان هم از سر بر نداشت و تا روزی که مُرد 
آن بخش مصنوعیِ ظاهرش از هر جای دیگرش سالم تر می نمود. . بلند شدم نشستم 
تماشاشان کردم. باقی موهای چيترا را مجسم کردم که آنها هم یک روز خاکستری 
می شدند؛ مجسم کردم در کنار پدرم پيرزن می شود جوری که مادرم بنا بود بشود. 

با این فکر، دیدم رسماً ازش متنفرم.)271(
آنچه در نهایت صحنه فوق را برای کاشيک تنفرانگيز جلوه می دهد تجسم موهای 
زیبا اما خاکستری چيترا در پيری و در کنار پدرش است تصویری که نه تنها "معادل 
عينی فقدان" و مرگ مادر مرحومش است بلکه به خاطرات اغلب تلخی که مدتها در 
ذهنش "زنده به گور"بودند نيز جان تازه ای بخشيده است. خاطرات او از "واژگان، 
صحنه ها، و احساساتِ" مربوط به بيماری و مرگ مادر که تا مدتها در سردابه ذهنی 
وی مدفون بوده اند، اکنون دوباره با جرقه ای سر بر آورده اند و زخم ناسوری که 
 and  Torok  130(روزگاری او و پدرش انکارکرده بودند، باز از نو سرباز کرده است
Abraham(. از اینرو حس اضطراب و انزجاری که کاشيک نسبت  به نامادری اش 
دارد نه فقط از روی عناد مطلق  است که به سببِ چيزی است که آن جانشينیِ محض 
به او یادآور می شود: یعنی همان ضرورت اذعان به از دست دادنِ مادر و مواجهه 
با درد فراق و خلاء حاصل از آن-آنچه که پدرش روزگاری با زدودن کامل خانه-

به-مثابه-سردابه از نشانه های آن و گماشتن کاشيک به عنوان نگهبان از پذیرشش 
سرباز زده بود.

از این جهت، احساس متضاد کاشيک نسبت  به چيترا و تلاشش برای حفظ فاصله 
از این جانشينِ تازه مادرش ریشه  در تمایلش به استمرار در وفادری به سردابه 
خانوادگی و دوری جستن از هرگونه امکان واحتمال مواجهه با لزوم سوگواری برای 
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مادر مرحومش رادارد. این تلاش البته، به رغم تمامی طفره رفتن ها و سرباززدن ها، 
دستِ آخر با شکست مواجه می شود چرا که بر اوست تا دیر یا زود با شبحِ مادرِ مرده 
مواجه شود و هویت خود را در این رویارویی بازتعریف کند؛ اتفاقی که با افشاگری 
خواهرخوانده هایش درباره محل جعبه عکس های "مهر و موم شده"پارول )285( و 
از زمان مرگ مادر  او،  تعدّی به حریم سردابه ای که  به نحوی استعاری تجاوز و 

مرحومش، تمام و کمال از آن محافظت کرده بودبه اوج خود می رسد:   
گفتم "چه غلطی دارین می کنين؟"

روپا به من نگاه کرد، چشم های سياهش برق زد. پيو زد زیر گریه. رفتم تو، 
عکس ها را جمع کردم، وارونه روی ميز سابقم گذاشتم. رفتم شانه هاش را گرفتم 
محکم تکانش دادم. بدنش لخَت شده بود. پاهای نازکش توی جوراب شلواری 
می لرزید. می خواستم بکوبمش به دیوار، ولی کشاندمش طرف تخت سفری و 
نشاندمش؛ فهميدم که دارم له اش می کنم فقط با چند سانت فاصله از صورتش، 

پرسيدم "بگو این ها رو از کجا پيدا کردین."
حالا روپا هم به گریه افتاده بود. کمد را نشان داد. رفتم طرف کمدولی پيو که هنوز 
روی موکت هق هق می کرد گفت "دیگه اونجا نيست." خودش را کشاند طرف تختِ 
سفری که خواهرش روش نشسته بود، و یک جعبه کفش سياه را از زیرش بيرون کشيد، 
که لبه هاش سفيد بود و چسب کاغذی اش که زمانی درش را محکم چسبانده بود، باز 
شده بود.این بار پيو را گرفتم از کنار جعبه کفش کشيدمش آن طرف -انگار بودنش کنارِ 

جعبه، آن را آلوده کند. هُلش دادم یک طرف. 
بهشان گفتم "حق ندارید اینا رو ببينيد. اینا مال شما نيستند. حاليتونه!؟"

سر تکان دادند. روپا، انگار از سرما، می لرزید. لب هاش محکم روی هم بود. اشک 
از صورت هاشان می چکيد ولی کلمه ها همچنان از دهن من بيرون می ریخت، 
کلمه هایی که نبایست گفته می شدند، نبایست شنيده می شدند."خب، خودتون 
دیدید که مادرم چقدر قشنگ بوده. چقدر خوشگل تر و با فرهنگ تر از مادر شما. 
مادر شما پيش اون هيچی نيست. یک کُلفَته که رخت های بابای منو می شوره و 
واسه ش غذا می پزه. فقط واسه همينه که این جاست. شماهام فقط واسه همين 

اینجایيد". )286(
پر واضح است که هر چقدر کاشيک مصرانه تر و وفادارانه تر تلاش می کند تا از 
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سردابه مادری در برابر دشمنان فرضی حفاظت کرده و در مقابل بازگشت دلالتگرهای 
مدفون شده فقدان یا آنچه لاپلانش "ترجمه ناپذیر" )یا ترجمه نشده(1 ناميده ایستادگی 
کند، برآشفته وبرآشفته تر می شود و لاجرم تنها راه موقت نجات خود را در پناه بردن 
به دامان خشم و غضبی می بيند که، چنانچه دیدیم، چنان عميق و سياه است که او را تا 
ورطه جنون و تشنج به پيش می راند. اما این واکنش افراطی کاشيک در برابر کنجکاوی 
ساده و معصومانه خواهرخوانده هایش فقط و فقط مکانيزمی دفاعی برای جلوگيری از 
سربازکردنِ زخمی ناسور یا لو رفتن سردابه ای پنهان است که عملًا ره به جایی نمی برد 
و در نتيجه کاشيک خيلی زود مجبور می شود فرار را بر قرار ترجيح داده و خانه به 
مثابه سردابه را برای هميشه ترک گوید. اما ترک خانه نيز تنها یکی دیگر از مکانيزم 
های دفاعیِ کاشيک جهت فرار ازلزوم پذیرش مرگ و مواجهه با سوگواری برای مادر 

مرحومش است که البته باز هم راه به جایی نبرده و عملًا او را درمانده تر می سازد.
هر چند ممکن است در نگاه اول چنين بنظر آید که برای کاشيک ترک خانه )سردابه ای 
که دیگر اکنون لو رفته است( و حرکت در راستای خط ساحلی ميِن2نوعی کندن از 
وابستگی های ماليخوليایی به نشانه های مجازی مادر و آغاز سفری سخت اما التيام 
بخش بسمت پذیرش، اذعان و بيان استعاری دردِ فقدان است؛ این مساله که این سفر 
در اصل در مجاورت همان اقيانوسی صورت می پذیرد که روزگاری خاکسترِ مادرش 
بر آن پراکنده شده است متضمّن آنست که آن فرار ناگهانی از خانه/سردابه مادر نه به 
منظور شروع پذیرش که به مثابه آخرین تلاش برای فرار از مقابله با دلالتگر های مدفون 
شده فقدان صورت گرفته است. به همين ترتيب، حرکت نهایی کاشيک مبنی بر کندن 
زمين و مدفون کردن دوباره عکس ها در خاک غریب کنار اقيانوس را نيز می توان در دو 

سطح  کاملًا متفاوت تفسير کرد.
از یک طرف، این به خاکسپاریِ دوباره عکس هامی تواند متضمن شکل گيریِ نوعی 
پذیرش نهایی در کاشيک، حرکت احتمالی وی به سوی یک سوگواری معوق و یا حتی 
دستيابی فرانسلی وی به آرزوی معوق نسل اول )که همان آرزوی از نو ریشه  کردن 
و تجربه دوباره حس تعلق پذیری ست( باشد چرا که حتی پارولِ شبه پرسيفون3 که 
هميشه بين  بوستون و بمبئی در حال سفر بود و حتی خاکسترش نيز در فضایی آستانه 
1."à traduire" )the yet-to-be-translated(
2.Maine
3.quasi-Persephone
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ای )ميان آب و باد و خاک( پراکنده شده بود، در نهایت به کمک پسرش )نسل بعد از 
خود( مجازاً در دامان مادر طبيعت آرام گرفته و از نو به خاک سپرده می شود. از طرف 
دیگر اما، فعلِ کندن زمين برای کاشيک آنهم کندنی "آنقدر عميق که جعبه ]ی عکس ها[ را 
در خود پنهان کند")292( نه تنها تسلی بخش و التيام دهنده نيست بلکه او را وارد چرخه 
معيوبی می کند که روزگاری پدرش طی کرده بود: یعنی همان جمع آوری و قرنطينه 
با خاکسپاری عکس ها  این رو،  از  کردن عکس ها در جعبه کفشی محبوس در کمد. 
کاشيک عملًا درگير نوعی "برون ریزی"1)از دیدگاه لاکاپرا2( شده و نه تنها گامی در 
جهت پذیرش و انجام یک سوگواری )فرانسلی( موفق بر نداشته بلکه همچنان فرارِ روانی 
از واقعيتِ دردِ فراق را بر هر نوع مواجهه با آن ترجيح داده و از نو به بازسازیِ سردابه 

مادر در مکانی به دور از حضور ناخوانده و مزاحم چيترا و دخترانش پرداخته است. 
البته بی شک، این بازسازی امری کاملًا عبث و بيهوده است و تنها او را نه در آستانه 
تغيير، پذیرش، و بازتعریف هویت دیاسپوریک نسل دومی اش که، چنانچه در آخرین 
داستان  سه گانه "رفتن به ساحل" آمده، در آستانه کوچی غيراجباری از آمریکا و 
زندگی تبعيدوارش بعنوان عکاسِ جنگ در مکزیک، گوآتمالا، ال سالوادور، آرژانتين، 
و . قرار می دهد. ناتوان از کنارآمدن با مرگ مادر، توقف سردابه سازی، و مواجهه با 
فقدان وی، کاشيک اینبارنيز مکانيزم دفاعی فرار را بر قرار ترجيح داده و دربيست سال 
آتی زندگی خود )و حتی تا پایِ مرگش در اقيانوس -مرگی که استعاره ای از پيوستن 
نوستالژیکِ وی به خاکستر و خاطرات مادر مرحومش است( تا آنجا که می تواند از خانه 

پدری و سردابه ای که دیگر سردابه نيست دوری می گزیند: 
اقتضائات شغلش باعث می شد دائم از ایالات متحده دور بماند. سفرهای گاه به 
گاه به نيویورک برای دیدار با ادیتور و خرید تجهيزات دوربين  در همين حد به 
آمریکا می رفت. سفرهایی هم بود که حتی به پدرش خبر نمی داد. مثل گذشته، 
ماسوچوست  به  بار  فلاکت  آن سفرهای  به  پدرش  زندگی جدید  دیدن  برای 
پدر از زندگی  نمی رفت؛ با این که سال ها گذشته بود و تا الان زندگی جدیدِ 
سابقش جلوتر افتاده بود . کاشيک ]حتی[ کارت عروسی ]روپا[ را هم دریافت 
کرده بود ولی از صدقه سرِ کارش که خيلی وقتها بهانه به دستش می داد نرفته 

بود.)305(
1."acting out"
2.LaCapra
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از این رو اگر چه داستان "آخر سال" با عکس خانودگیِ کاشيک در کنار پدرش، 
نامادری اش و خواهرخوانده هایش و همچنين ابراز خرسندی وی از نقش مثبتی که 
حضور چيترا1 در زندگی او و پدرش ایفا کرده است به پایان می رسد )"می دانستم که 
هر دوِ ما ممنونِ چيترا بودیم که در آخرین جایی که مادرم خانه ناميده بود، زیر فشارِ 
هر چه از روح او در آن جا معلق ماند بود، طاقت نياورده بود و مجبورمان کرده بود 
درهای آنجا را ببندیم"]293[(، روابط بين امتنيسِه داستان  لاهيری مخاطب را به این 
نتيجه می رساند که در پسِ این پایان به ظاهر خوش، بيست سال تبعيدِ خودخواسته، 
وابستگی شدید نوستالژیک به خاطرات مادر، عدم پذیرشِ مرگ و فقدان، و به نوعی فرار 
از مواجهه با مشکلات ناشی از این خلاء، در زندگی روزمره کاشيک )بالاخص در رابطه 
عاطفی اش با هما(سایه خواهد افکند. از این رو، ميراث دیاسپورا یعنی همان خلاء و فقدان 
مادر که هسته مرکزی هویت نسل دومیِ کاشيک را نيز شکل می دهد نه انکارشدنی است 
و نه پرشدنی. او که به ظاهر تا ابد در نقطه ای ميان رسيدن/نرسيدن، اینجا/آنجا، امروز/

دیروز، زندگی/مرگ، خود/دیگری دست و پا می زند عملًا محکوم به تکرارِ چرخه معيوب 
"تکرار وسواس گونه" فرویدی2 است که، در کنار مفهوم "کنش معوق"، از ویژگی های 

عمده روان زخم بشمار می رود.  

نتیجه گیری
تمامی آنچه گفته شد شاهدی بر این ادعاست که سه گانه "هما و کاشيک" اثر لاهيری با 
بهره گيری از استعاره "مادرِ مُرده" که محور اصلی هر سه داستان را تشکيل می دهد نه 
تنها روان زخم مهاجرت را در کنش ها و واکنش های بينانسلی موجود ميان شخصيت ها 
بازنمایی می کند، بلکه ویژگی های عمده آن اعم از "کنش معوق" و "تکرار وسواس 
گونه" را نيز در تار و پود ساختاری خودبه اجرا در می آورد. از طریق بسط و گسترش 
استعاره مرگ مادر و لزوم انجام فرایند سوگواری معوق برای او، لاهيری سوژه مهاجر 
نسل دوم را سوژه ای در آستانه سوگواری معرفی می کند که از منظر روانی در پروسه 
اذعان، پذیرش، و مواجهه معوق با دردِ ناشی از پذیرشِ خلاء و فراق سرزمين مادری با 
مشکل بزرگی روبروست: او که سال ها پس از لحظه گسست از سرزمين مادری به دنيا 
آمده، تنها وارث حس فقدان و تنها حافظ سردابه ی سرزمينِ غایب اما هميشه حاضری 

1.Chitra   2."Compulsion-to-Repeat"
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است که از والدینش به ارث رسيده است؛ اوست که باید پروسه فرانسلی سوگواری 
برای فقدان سرزمين مادری را به سرانجام رسانده و با خلاء و غيابی که به سبب همان 
فقدانِ فرانسلی هسته مرکزی هویت دیاسپوریکش را تعریف می کند روبرو شود. این 
پروسه اما فرایندی چالش  برانگيز و زجرآور است که به سبب مکانيزم دفاعی سوژه 
مهاجر و تمایل ناخودآگاهش به حفظ و صيانت از سردابه براحتی مختل شده، او را 
عملًا وارد چرخه معيوبِ تکرار و برون ریزی کرده، و گاه به الحاق و وابستگی های 
وسواس گونه شدیدی منجر می شود که ترک آن حتی تا پای مرگ نيز امکانپذیر نيست.  
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